
  
  
  
  

  درمانی در مثنويهفت شیوة روان
  

  مائده شیري - اصفهانی نصرزهرا 
  

  چکیده
شود می یندي علمی و روشمند است که امروزه براي کمک به افرادي به کار گرفتهآدرمانی، فرروان

هاي گوناگونی وجود ها و روش شیوه. است که مشکلات روانی عملکرد زندگی آنان را مختل کرده
  - داد تا بتوانند بر مشکلات روحی توان گنجایش روانی افراد را افزایشبا استفاده از آن می دارد که

شناسی در آثـار   اندیشمندان حوزة روان. ببرند روانی خود فائق آیند و بیشتر از زندگی خویش لذت
بزرگ مـردي  اند؛ جالب اینجاست که درمانی بسیاري را ارائه کردههاي روانها و روشخود، نظریه

درمانی هاي روانها و روش و با روشی منحصر به فرد، بسیاري از شیوه ها پیش چون مولوي نیز قرن
 آنچـه مولـوي را از دیگـر روان   . مطرح و شناخته شدة امروزي را در مثنـوي بـه کـار بـرده اسـت     

ارهاي درمانی بـه  اي هنرمندانه و نامحسوس در ارائۀ راهکهانتخاب شیو سازد،درمانگران متمایز می
ابیات ارزشمند مثنوي علاوه بر محتواي عمیق معنوي و عرفانی و کارکردهاي متعدد  .مخاطب است

تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد و جایگزین مناسبی براي انـواع   درمانی نیز می دیگر از دیدگاه روان
ردرمانی و محتـواي اشـعار آن از   کلّیت مثنوي به عنوان اثر منظوم ادبی در شع. ها باشددرمانی روان

تواند بر مخاطب اثر بگذارد و او را در تنگناهاي زندگی به سوي آرامش هدایت زوایاي مختلف می
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: درمـانی شـناخته شـده از جملـه    ضـمن بررسـی هفـت شـیوة روان     در این مقاله نگارندگان. نماید

هاي  درمانی و روش رؤیا، مذهبو ، تکنیک خواب )عشق درمانی(عارفانه  درمانیشعردرمانی، روان
هاي هـر یـک از    ها و نمونه درمانی در مثنوي، مصداق درمانی، طنزدرمانی و معناهفتگانۀ آن، واقعیت

  .اند ها را در این اثر ارزشمند ارائه داده این شیوه
  

  هاي کلیدي واژه
  .ها ها، مصداق شیوهدرمانی، مولوي، مثنوي، روان 

  
  مقدمه

رود، این در حالی اسـت کـه   مانی معمولاً همراه با مشاوره و در کنار آن به کار میدراصطلاح روان
درمانی به منظور کمک بـه بیمـاران روانـی بـه کـار      مشاوره در مورد افراد سالم کاربرد دارد و روان

تفاوت این دو از نظر کیفیت عملکرد و شیوة اجراست اما هدف غایی هر دو، ایجاد  ؛شودگرفته می
درمـانی بـه گنجـایش کـاري انسـان و      روان«: نویسدمیدکتر فرانکل . سالم براي افراد استی زندگ

هاست که دانشمندان علـم   سال .)25 :1372فرانکل،(» ظرفیت لذت بردن وي از زندگی توجه دارد
هاي متعددي در این  ها و روش درمانی پرداخته و نظریه ، با نگاهی ویژه به موضوع روانشناسی روان

بر ابعاد وجودي انسان و شناخت نسبتاً جامع وي کـه در اثـر    مولانااحاطۀ کلی . اندزمینه ارائه کرده
، ایـن پرسـش را در   ها و نمودهاي آن را مشـاهده کـرد   توان جلوه می منحصر به فردي چون مثنوي

توانـد  مـی  ،اسـت  شناسی سروده شده آیا مثنوي مولانا که بر پایۀ مبانی انسان کهکند  ذهن ایجاد می
گزینۀ مناسبی براي درمانگري مشکلات روحی باشد؟ اگر چنین است براي دستیابی به هدف مورد 

هاي  لایه ،هاي نهفته در این اثر را باید مورد توجه قرار داد؟ به عبارت دیگر یک از ویژگی نظر کدام
ار گیرد کدام اسـت؟ ایـن   درمانی مورد استفاده قر هاي روان تواند به عنوان شیوه پنهان مثنوي که می

هـا چـه    شوند؟ هر کـدام از ایـن شـیوه    درمانی امروز تحت چه عناوینی شناخته می ها در روان شیوه
  هایی در مثنوي دارند؟  ها و نمونه مصداق

هـا قبـل از    درمانی در اثر ارزشمند مثنوي گواه این است که قرنهاي روانها و نظریهیافتن شیوه
که مردي چون مولانا  بزرگ درمانی از سوي دانشمندان غربی، شناسی و روان انهاي انسانتشار نظریه
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روانی انسان سالم توجه خاص داشته و براي  -پروردة عرفان ناب اسلامی است به بعد روحی دست
  .اي به کار گرفته است تأمین آن راهکارهاي ارزنده

 
   پیشینۀ پژوهش

شناختی و ناسی در مثنوي و مثنوي پژوهی از دیدگاه روانش آثار مختلفی در زمینۀ بررسی ابعاد روان
آثـاري  . درمانی با اندیشۀ مولوي به رشتۀ تحریر درآمده اسـت هاي روانحتی تطبیق برخی از نظریه

» درمانی از مثنويهاي روانبرداشت« ، تالیف احمد کتابی؛»آنچه گفتم جملگی احوال توست«: چون
اثر محمدجعفر مصفا و مقالات متعددي که هر کـدام بـا   » پیر بلخ با« ؛زاده تألیف محمدصادق مؤمن

موضـوع   ،رویکردي خاص در این زمینه به رشتۀ تحریر درآمده است اما در هیچ یـک از ایـن آثـار   
  . مد نظر قرار نگرفته است در درمانی در مثنوي به طور خاصهاي متنوع و متعدد روانروش

  
   روش پژوهش

و  هـا  کتـاب با مراجعه به  .اسنادي بوده است و ايپژوهش، روش کتابخانهدر این  نگارندگانروش 
ها و  هاي آن تألیف شده، ابتدا تعریفی از انواع شیوه درمانی و شیوه مقالات متعددي که در زمینۀ روان

است، سـپس بـا استقصـاي کامـل در مثنـوي مولانـا،        شدهدرمانی به مخاطب ارائه  هاي روان روش
  .است شده ها در معرض مطالعۀ خوانندگان قرار داده هاي هر یک از این شیوه هها و نمون مصداق

  
  درمانی در مثنوي هاي روانشیوه

هاي روحی او را مورد توجـه  مولانا از جمله شاعرانی است که با شناخت کامل از انسان، نابسامانی
مثنـوي از جملـه منـابعی     کتاب .است هاي درمانی لازم را در کتاب مثنوي آوردهداده و نسخه قرار

کـار  گزیند و به کند، برمیهاي درمانی شاعر را دریافت میاست که مخاطب با مراجعه به آن، شیوه
چه موجـب اهمیـت بیشـتر ایـن موضـوع      آن. باشدکه احساس ناخوشایندي داشته برد، بدون آنمی
است که ...طنزدرمانی و ،مانیدرهاي درمانی چون مذهبمولوي در ارائۀ شیوه ةگردد، مهارت ویژ می

مولوي و «علامه محمدتقی جعفري در کتاب . است با زبانی ادبی و استعاري، به مخاطب ارائه شده
علمی مولانا از جمله بینش دقیق او در بیـان   و معرفت اندیشیهایی از ژرف، به نمونه»هابینی جهان
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روانی و راهکارهاي مقابله با آن اشـاره  هاي ، اصول و خواص عقده)ها کمپلکس(هاي روانی عقده

مثالی از دفتر اول مثنوي بر نظـر   وي با آوردن شاهد .)186-187: 1379جعفري، :ك.ر(کرده است 
   :زند خود مهر تأیید می

ــد   ــایش خل ــار در پ ــی را خ ــون کس   چ
  

  پــاي خــود را بــر ســر زانــو نهــد       
  

ــی  ــوزن هم ــر س ــرش  وز س ــد س   جوی
  

ــد   ــی ،ور نیاب ــرش   م ــب ت ــا ل ــد ب   کن
 ـواریــا شد چنـین دش ـار در پـخ     ابــ

  
ــود     ــون ب ــار در دل چ ــواب اوخ   ده ج

ــی      ــر خس ــدي ه ــر بدی ــار دل را گ   خ
  

  ؟را بـر کسـی   دست کـی بـودي غمـان     
    ــر دم ــه زی ــس ب ــد   ک ــاري نه ــر خ   خ

  
  جهـــدخـــر ندانـــد دفـــع آن، برمـــی  

ــم   ــار محکـ ــدبرجهـــد آن خـ ــر زنـ   تـ
  

ــد    ــاري برکنـ ــه خـ ــد کـ ــاقلی بایـ   عـ
  )150-1/155 :1380 ،ولويم(                    

دهد کـه بـه   با طرح حکایت شاه و کنیزك نشان می ،مولوي در اولین حکایت از دفتر اول مثنوي
درمانی عارفانۀ مولانا کـه اوج آن   روان«. درمانی، شگردها و فنون آن اعتقاد و آگاهی کامل دارد روان

ها، سـاختارها و   او از لایه ةگسترددر قصۀ شاه و کنیزك نمایان شده است، نشان از آگاهی ژرف و 
هـا و   اي مشکلات، نـاامنی  مولانا در شناخت ریشه. روح و روان انسان است ةدهلیزهاي در هم تنید

هاي ظـاهري عبـور کـرده و بـه منـابع اصـلی و عوامـل         ناملایمات روانی از علائم سطحی و نشانه
عین برخورداري از شناخت شهودي او در . هاي روح آدمی دست یافته است کاستمندي ةپدیدآورند

و معرفت الهامی از انسان، با مدد جستن از وقایع روزمره آن هم به شکل نمـادین، پـرده از اسـرار    
این حکمت مـوزون  . نگري آزاد سازد دارد تا طبیبان روح و تن را از ظاهربینی و معلول درون برمی

دهـد کـه علـت بیمـاري و      اندیش تذکر مـی  نظر و کوتههاي تنگ درمانگربه طبیبان ظاهرنگر و روان
در ....بلکه در منابع و عوامل تولیـد آن نهفتـه اسـت    تنها در علائم و منافذ خروج مشکلاختلال نه 

شناسی،  درمانی در ابعاد مختلف سبب هاي روان و کنیزك، ما با نافذترین و مؤثرترین شیوه قصۀ شاه
شناسی، آن هم با رویکرد فاعلی  شناسی، مخاطب شناسی، روش شناسی، زبان شناسی، موقعیت مشکل

  ).120و  127: 1383کریمی، (» شویمري فعال و خودبنیاد آشنا مینگ و به سبب درون
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  شعردرمانی -1

هـا  درمانی نامشخص است و تنها برخـی از ایـن روش  هاي روانامروزه تعداد واقعی انواع و روش
 تنی بر هنر بیانی یا خلاق شـامل هنردرمـانی، نمـایش   هاي مبانواع درمان. انددست آورده شهرت به

هـاي هنـري و   ها با استفاده از کیفیتاین نوع درمان. است.. .درمانی، شعردرمانی ودرمانی، موسیقی
هاي ارتباطی و تربیتی و درمـانی، بـه تقویـت سـلامت،     هاي عمدي در زمینهخلاقانه هنگام مداخله

هر کار هنري که بتواند میان  ،به عبارت دیگر .)146: 1388،امسونت: ك.ر(ند پردازارتباط و بیان می
یکی از این . باشدتواند اثر درمانی داشته تجربیات درونی و بیرونی فرد، ارتباطی به وجود آورد، می

شعردرمانی یک هنردرمانی خلّاق است که شـعر و دیگـر   «. هاي هنري مؤثر، شعردرمانی استشیوه
در . گیـرد ادبیات را براي رسیدن به اهداف درمانی و رشد شخصی به کار مـی  ةهاي برانگیزندشکل

کننده فرصتی متفاوت براي تعریـف هویـت خـود و نشـان     این شکل منحصر به فرد درمان، مراجعه
کننده، یک رابطۀ این خودافشایی توسط مراجعه. دادن خود به درمانگر با صداي درونی خودش دارد

چه توسط مـراجعین نوشـته    شعردرمانگران ادعا دارند که شعر،. کندویت میخوب با درمانگر را تق
تري از چه در درمان استفاده شود، نسبت به گفتگوهاي سنتی، توانایی ایجاد سطوح عمیق شده باشد

کند که ممکن اسـت بـه   هایی میشعر، افراد را قادر به بیان گفته. بینش هیجانی در مراجعین را دارد
پزشکی به رهبري روانشناس زیست گروهی از پژوهشگران.کنندرا بیان گري نتوانند آندی ةهیچ شیو

تم ایمنـی مـا در مبـارزه بـا     اند کـه آزادسـازي کلامـی بـه سیس ـ    نشان داده) 1988(آمریکایی، پنبیکر
شعردرمانی با بـالا بـردن عـزت نفـس،      .)10: 1389، همکارانمحمدي و (» کندها کمک می بیماري

هـاي روانـی   ود در شناخت و بیان احساسات و نیز خوداکتشافی و خوداظهاري، آشـفتگی ایجاد بهب
مولانـا  «. کنـد هـا و واقعیـات زنـدگی مـی    دریافت زیبایی ةزداید و روان آنان را آمادمخاطبان را می

آوري اي فراتـر از جمـع   فهـم گسـترده   ،هنرمندانـه  هاي ظریف شعري خود، با تکنیک است  توانسته
نبض کار در دست او بوده است  .ها ایجاد کند دادن به محتوا و مفاهیم مواج حکایتگوش ها و قصه

هـا و شـعر    کنـد و بـه قصـه    هـا بـازآفرینی مـی    ها را با تمام صـحنه  داستان ،و چون کارگردانی توانا
  ).12 :1382هاشمی، (» بخشد میاثر درمانی  ،خود ۀگراي جاودان تحلیل

  داشـت گــوش سـوي قصـه گفتـنش مـی    
  

  داشـت هـوش   سوي نبض و جستنش می  
  )1/160 :1380 ،مولوي(                           
  



  ۱۳۹۳بهار و تابستان ، ۲۶، پياپي اول، شمارة هشتم، سال )گوهر گويا(ادب عرفاني هاي  پژوهش  /  ۱۵۰

 
ها و نیز  یکی از اهداف شعردرمانی، به جریان درآوردن هیجانات سرکوب شده و آزادسازي تنش

: 1388تامسـون،  : ك.ر( ها و اطلاعـات جدیـد اسـت   کشف معانی جدید از طریق نظرات، بصیرت
شناسی آگاه و درمانگري توانا، شعر خویش را به اعماق روح خواننـده  ن روانمولوي همچو .)158

: نویسد پورنامداریان در این مورد می .سازددهد و ناخودآگاه ذهن او را مهیاي پذیرش می رسوخ می
پردازد بلکه با توجـه بـه مقتضـیات    درمانگري است که فقط یک بار به موضوعی نمیمولوي روان«

صحیح جلسات درمان، خواننده را جذب مفـاهیم درمـانی کـرده و     ةخواننده و با ادارفکري و نیاز 
در  .)156 :1383 ،پورنامـداریان (» کندناخودآگاه او را با خود به جلسات بعدي اشعارش دعوت می

درمـانگر در  «. مراجـع دارد  ،الگوسازي، تأثیر شگرفی بر مخاطب و به عبارت دیگـر  ةواقع این شیو
کند تا مراجع اعمـال و رفتـار   فتاردرمانی، مراجع را با الگوي رفتاري مناسبی مواجه میالگوسازي ر

این الگوها گاه  .)296 :1380آبادي و ناصري،  شفیع: ك.ر(» ورد نظر را از راه تقلید بیاموزدالگوي م
ی براي فردي خاص و گاه براي همۀ مخاطبان قابل استفاده است و خواننده با توجه بـه نیـاز روح ـ  

   :کند میخود آن را انتخاب 
ــه ایــن حکایــت نیســت هــین    سـت ایـن خـوش ببـین    نقد حال ما و تو    حــاش للّ

  )1/2900 :1380 ،مولوي(                       
تشـویق و تهیـیج و ایجـاد اعتمـاد در      ین الگوها در شعر یا داستان موجـب از دیدگاه آدلر، اثر ا   

مولانا این شیوه را بـه خـوبی در   « .)105 :1380 ،آبادي و ناصري شفیع:ك.ر( شودکننده میاستفاده 
اسـت،   داشـته هـایش   از زبان قهرمانان داستان اظهار نظرهایی که معمولاً. مثنوي به کار گرفته است

 و کند را توجیه، تبیین و تحلیل می جتماعی آدمیا -سازد که عملکردهاي روانی اصولی را نمایان می
» اسـت  ها بر بازسازي فرهنگی جامعه نظـر داشـته   ولانا در طرح اغلب حکایتنماید که م چنین می

اساس تجربیات کارشناسان علوم رفتـاري در  نکتۀ شایان ذکر این است که بر  .)61 :1385 ،عربیان(
چشمگیرتري نسـبت   تأثیر ،مستقیم و مضمر غیرهاي ، استفاده از روشتعلیم و آموزش و نیز درمان

آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است  گویدباره میپور در این وزین. یم داردهاي مستق به روش
تـر و   آموز دیگـران آسـان   تعلیم و تربیت از راه بیان قصه و ملاحظۀ احوال و سرگذشت عبرت«که 

 ةتا این که آدمی را به طور مستقیم مورد خطاب و اندرز قرار دهند یا دربـار  پذیردمؤثرتر انجام می
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از دیرباز بررسی و اثبات شـده  و این نکته در دانش روانشناسی نیز  نکوهش روا دارنداو ستایش یا 
مثنوي مولانا بـه عنـوان یـک اثـر شـعري      : گفتتوان در نهایت می .)13 :1375وزین پور، (» است

ی براي درمانی و نیز محمل اي براي روانتواند به عنوان وسیلهآموزنده، با طرح حکایات مختلف می
اي در مراجع ایجاد نماید و به عنـوان ابـزاري کارآمـد در    ارائۀ الگوهاي رفتاري مناسب، تأثیر ویژه

اي است که شخص مولانـا بـه آن احاطـه و آگـاهی کامـل      گیرد؛ این نکته درمانگر قراراختیار روان
   :ویدگ هاي منظوم مثنوي میداشته است به طوري که خود دربارة تأثیر درمانی داستان

  هــا شــود  بــازگو تــا قصــه درمــان   
  

  هـــا شـــود بـــازگو تـــا مـــرهم جـــان  
  ) 1/1363 :1380 ،مولوي(                        

  )درمانی عشق(درمانی عارفانه  روان -2
شناسی بالینی و درمانی، در قلمرو روانیا عشق )Psychotherapy(درمانی عرفانی اصطلاح روان

هاي متفاوتی است؛ آنچه در این گفتار بدان پرداخته  ها و برداشت ریفراهنمایی و مشاوره، داراي تع
درمانی  هاي شناسی آن با تأکید بر اندیشهبینی و انسانعرفانی و بنیادهاي جهاندرمانیروان ،شودمی

سـت و خـود درمـان    ا عشق و عرفانی که در کلام مولانا جاري. هاي مثنوي است مولانا در داستان
  :ر درداست و چارة ه

ــی  ــت مـ ــلام آن کلامـ ــد از کـ ــقامت مـــی    رهانـ ــقاموآن سـ ــد از سـ   جهانـ
  ســتا پــس ســقام عشــق جــان صــحت

  
  سـت ا حسـرت هـر راحـت    هـایش  رنج  

  )4593-6/4594 :1380 ،مولوي(                
 اسـت  وجـود  ةهدف اصلی عرفان، شناخت خود و یافتن نیروها، استعدادها و ابعاد پنهـان شـد   

گشـودن   .مایۀ خویشـتن واقعـی اسـت    که درون» خود«ج خودشکوفایی و تحقق براي رسیدن به او
پذیر است؛ زبان عرفان، زبان وجود است، زبانی که بـا اشـارت و    کتاب وجود با زبان وجود امکان

شناخت خود و خداي خویش دست  توان به رازگشایی رمز و راز درآمیخته است و از این طریق می
من عـرَف  «در واقع این مفهوم چیزي جز مصداق حدیث شریف  .)114: 1383،کریمی: ك.ر( یافت

این که عشـق را از  «. نیست و مولانا از این کارکرد عرفان به خوبی آگاه است» نفَسه، فقَدَ عرَف ربه
هاي ناشـی از آن   همان آغاز مثنوي دواي نخوت و ناموس انسان و معالج و درمانگر وي از بیماري
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ند، نشان آن است که نزد وي، رهایی از خودي که نخـوت و نـاموس تعبیـري از آن    خوااحوال می
  ).21 :1368 ،کوب زرین(» آیدتجربۀ عشق حاصل نمی است، بی

  هــر کــه را جامــه ز عشــقی چــاك شــد
  

  او ز حــرص و جملــه عیبــی پــاك شــد  
  سـوداي مـا  شاد بـاش اي عشـق خـوش     

  
  هـــاي مـــااي طبیـــب جملـــه علـّــت  

ــوت و   ــا  اي دواي نخــ ــاموس مــ   نــ
  

ــا    ــالینوس مـ ــون و جـ ــو افلاطـ   اي تـ
    

  )22-1/25 :1380 ،مولوي(                   
  

که گفتیم هدف عرفان، شناخت خود و رساندن سالک به خودشکوفایی انسانی و با توجه به این 
خصوص مثنوي، هدفی جز ایجـاد ایـن   ه که مولانا در تمام آثار خود بالهی است و با توجه به این 

 ـدر کل آثـار مولانـا   : گفت توانودشکوفایی و بالندگی معنوي در مخاطب ندارد، میخ ویـژه در  ه ب
درمانی عارفانه، حضوري ملموس و مؤثر دارد و اساساً زیربناي سرایش مثنوي مثنوي، کارکرد روان

  .و خط سیر آن، در راستاي محقق شدن این هدف بوده است
  

 درمانیدر روانتکنیک استفاده از خواب و رؤیا  -3

بیند و معمولاً بدون ارتبـاط و نظـم    هاي ذهنی و حسی است که شخص در خواب میرؤیا صورت
از نظر فروید، رؤیا آیینۀ ضمیر ناهشـیار انسـان اسـت و معمـولاً بـراي      . آید منطقی به دنبال هم می

ن محتـواي  تداوم چشمگیري میا«. رود کاهش اضطراب و پردازش نیازهاي سرکوب شده به کار می
ها و علایـق رؤیـابین را قابـل    رؤیاها و زندگی اوقات بیداري فرد وجود دارد، به طوري که دغدغه

در بسـیاري   .)225: 1385اسمیت، (» ا مؤید آنند که رؤیا واجد معناستهکند؛ این یافتهبینی می پیش
در نماد  ،براي فرداهاي قدیمی و اشعار عرفانی، خواب و رؤیا و مژده دادن خبري خوش از داستان

ها و  جویی دردها و بیماري همتا براي چاره اي بی آمدن حکیم و مرشدي از راه و انتظار ورود غریبه
شود که همه نمادي از وقوع اعجازگونۀ  ها و شکستن دیوارها و حصارها نمایان می بست بازکردن بن

هـاي  ز ایـن شـیوه کـه در روش   مولـوي ا  .بالنده بـوده اسـت   زاینده و حکمتخیر و نیکی، برکت 
درمانی جایگاهی خاص دارد، غافل نبوده و در موارد متعدد از جمله داستان پادشـاه و کنیـزك    روان

  :بدان اشاره کرده است
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ــوابش در   ــه خـ ــان گریـ ــوددر میـ   ربـ
  

  دیــد در خــواب او کــه پیــري رو نمــود  
  گفــت اي شــه مــژده حاجاتــت رواســت  

  
ــت       ــردا ز ماس ــدت ف ــی آی ــر غریب   گ

  )62-1/63 :1380 ،مولوي(                       
دهـد و حلّـال مشـکل    خـویش را نشـان مـی    ةالعاد در حکایت پیر چنگی هم خواب تأثیر خارق

  :گردد می
  سر نهاد و خـواب بـردش، خـواب دیـد    

  
ــنید    ــانش ش ــدا ج ــق ن ــدش از ح   ...کآم

ــر      ــاي عم ــر را ک ــر عم ــد م ــگ آم   بان
  

  بنــــدة مــــا را ز حاجــــت بــــازخر  
  )2106و  1/2162 :1380 ،مولوي(              

شـدن   مولوي با نگـاه روانشناسـانۀ خـویش، خـواب را گسـترة آزادي روح و عرصـۀ برطـرف       
   :گویدداند و میهاي زندگی روزمره میمشکلات و مزاحمت

  یـا کــه کفــش تنــگ پوشــی اي غــوي ...
  

ــی    ــی مـــ ــان فراخـــ   رويدر بیابـــ
ــیِ بیابـــان تنـــگ گشـــت        آن فراخـ

  
  ن آمـد آن صـحرا و دشـت   بر تـو زنـدا    

  )3548-3/3549 :1380 ،مولوي(                
  :گرددهاي  دنیایی است که با خواب از انسان دور میدر این ابیات کفش، نماد سختی

  خواب تو آن کفش بیـرون کـردن اسـت   
  

ــت     ــن اس ــت آزاد از ت ــانی جان ــه زم   ک
  ) 3/3552 :1380 ،مولوي(                       
 درمانی مذهب -4  

درمانی دین .هاي روانی مؤثر است درمان بیمارياند که دین در  امروزه بسیاري از متخصصان دریافته
تکیه بر دستورات مذهبی و استمداد . استهاي روانی شناخته شده  هاي درمان بیماري یکی از شاخه

ی آن از دیربـاز بـه   هایی است که اثربخشاز قرآن کریم در تسکین و درمان مشکلات روانی از شیوه
هاي مختلف تجربی نیـز بـر نقـش مـؤثر تفکـر دینـی در زنـدگی         تجربه اثبات شده است و آزمون

مدارانه و تفکر دینـی خـود را   شناسیِ دینعارف واصلی چون مولانا، روان. گذارد ها صحه می انسان
. نمون ساخته استجاي مثنوي ارائه داده و از این طریق فطرت انسان را به سوي کمال ره در جاي
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در واقع انسان در اعتلا . شناسیِ با حق بودن استشناسی مولوي نوعی روانتوان گفت که روانمی«

بخشیدن به روان و روح خود باید به حق و محور هستی نزدیک شود تا جایی که همجوار او شده 
ولـوي بـا چنـین    م .)144: 1391شـریعت بـاقري،   (» او دریافت و خلایق را سیراب کند و از فیض

مندي از تفکر دینی همراه با تجربیات روانشناسانه، اتصال به دریاي بیکران زمینۀ فکري و با بهره پس
کننـده و   پـذیري انسـان در برابـر عوامـل تضـعیف      الهی را عامل تقویت قواي روحی و مانع تسـلیم 

  : کندشکننده معرفی می
ــق     ــور ح ــبش ن ــد طبی ــر باش ــک گ   لی

  
ــب    ــري و ت ــت از پی ــان و دقنیس   ، نقص

  ) 5/974 :1380 ،مولوي(                          
چنان تسلط و مهـارتی،   د و مولانا با آنروجزء لاینفک مثنوي به شمار می درحقیقت مبانی دینی  

کند و تفکرات مذهبی را در اعماق دل و جان او مدارانه را به مخاطب القاء میهاي ناب دیناندیشه
جوید و با دریافت آن گویی به آرامشی اننده با اطمینان و اعتماد از آن بهره میدهد که خورسوخ می

کوشد تا بیماران رنجور هاست و میواقع این خود مولاناست که طبیب قلبدر . یابدژرف دست می
هاي روحی را درمان کند و نور حق را بر اعماق تاریک از دردهاي اخلاقی، رذایل نفسانی و بیماري

درمانی خـود  مذهب. هاي ایشان را تجلیگاه نور معرفت و حقیقت نمایدجان آنان بتاباند و دلدل و 
  :هاي متنوعی دارد که با اشاره به هر کدام مصادیقی از آن در مثنوي ارائه خواهد شدشیوه
 درمان از طریق ذکر و یاد خدا  -1 -4

  .)28: رعد(» هاست بخش دل ه تنها یاد خدا آرامآگاه شوید ک» «الاَ بذِکرِ االلهِ تَطمئنُ القُلُوب« 
  ).152: بقره(» تا شما را یاد کنم پس مرا یاد کنید» «فَاذکرُُونی اَذکرُکُم«

ها را جلا  هاي روحی، ذکر و یاد خداست زیرا ذکر، قلب هاي درمان بیماري یکی از بهترین روش
   :آورد وجود می  درونی را در فرد به زداید و احساس امنیت ها را میها و نگرانیبخشد، ترس می

  االله شـــاه مـــا دســـتور داد   اُذکـُــرو
  

  انـــدر آتـــش دیـــد مـــا را نـــور داد   
  )2/1717: 1380 ،مولوي(                         

ذکر و یاد خداوند، ترس را به امنیت، دشمنی را به محبـت و اضـطراب را بـه     ،به عبارت دیگر 
  :کندآرامش تبدیل می
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  سـت چـون پـاکی رسـید    ا ذکر حق پاك
  

  رخـــت بربنـــدد، بـــرون آیـــد پلیـــد   
  )3/186: 1380 ،مولوي(                           

بـا ایـن روش    ،هاي روانـی دارنـد   هایی براي ابتلا به بیماري گفتنی است حتی کسانی که زمینه« 
مولـوي   .)118 :1391 ،فردوسی و قاسم زاده(» هاي محیطی حفظ نمایند را از آسیبتوانند خود  می

با آگاهی کامل از تأثیر شگرف ذکر و یاد خدا در درمان اختلالات روحـی و روانـی، ذکـر حـق را     
هـاي فکـري ناشـی از امـراض و اخـتلالات روحـی       عامل نجات شخص از افکار باطل و وسواس

  :گوید داند و می می
ــان     ــن زم ــور ای ــق و زنب ــر ح   آب ذک

  
ــلان     ــه وآن فـ ــاد آن فلانـ ــت یـ   هسـ

  ب ذکــر و صــبر کــن  دم بخــور در آ  
  

ــن      ــواس که ــر و وس ــی از فک ــا ره   ت
  )437-4/438 :1380 ،مولوي(                  

 درمان از طریق خواندن قرآن -2 -4

نماییم  و نازل می» «یزید الظالمینَ الّا خسَاراً و نُنزَِّلُ منَ القرُآنِ ما هو شفاء و رحمه للمؤمنینَ و لا«
افزاید سـتمکاران را   که شفاي دل و موجب رحمت الهی براي مؤمنین است و نمی در قرآن آنچه را

  .)82: بنی اسرائیل(»  جز زیان
کند و فضایل  ها و انحرافات پاك میقرآن کریم به سبب این که شفاست، روان آدمی را از مرض«

ن بـاز  نماید و به سبب رحمت بـودنش، صـحت و اسـتقامت را بـدا     را در صفحۀ دل جایگزین می
 ،فردوسی و قاسم زاده(» گرددپس قرآن براي  انسان هم شفا و هم رحمت محسوب می. گرداند می

هاي مختلف درمانی که امروزه با آزمایشمولانا با آگاهی کامل از این طریق ویژة روان .)118 :1391
  : گویدتجربی، صحت و تأثیر آن به اثبات رسیده است، می

ــون ــ چ ــق بگری  هک ــرآن ح ــیدر ق   خت
  

ــی     ــا آمیختــــ ــا روان انبیــــ   بــــ
ــال     ــرآن حـ ــت قـ ــا  هسـ ــاي انبیـ   هـ

  
  ماهیــــان بحــــر پــــاك کبریــــا     

ــه    ــوانی و نـ ــذیر ور بخـ ــرآن پـ   اي قـ
  

ــر     ــده گیــ ــا را دیــ ــا و اولیــ   انبیــ
  ور پــذیرایی چــو برخــوانی قصـــص     

  
  مــرغ جانــت تنــگ آیــد در قفــص      
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ــت   ــدانی اس ــدر قفــص زن ــو ان ــرغ ک   م

  
ــی   ــت  م ــادانی اس ــتن از ن ــد رس   نجوی

ــا روح   ــص ه ــز قف ــته  یی ک ــا رس ــده   ان
  

  انــــدانبیــــاي رهبــــر شایســــته    
  از بـــرون آوازشـــان آیـــد ز دیـــن     

  
ــ   ــنو کــه ره رســتن ت ــنا را ای   ســت ای

  )1537-1/1543 :1380 ،مولوي(                
مولانا علاوه بر این که در موارد متعدد از تأثیر ویژة مؤانست با قرآن در تصفیۀ دل و تزکیۀ روح 

جاي مثنوي از آیات قـرآن بـه طـرق مختلـف ماننـد درج، حـلّ،        ست، در جاياو جان سخن گفته 
گیري مولانا از آیات قـرآن در  میزان بهره. اقتباس، تلمیح، تضمین، اشاره و تمثیل استفاده کرده است

بدیهی است که ایـن آیـات در هـر بـار     . اندمثنوي به حدي است که برخی آن را قرآن عجم نامیده
گام به سـوي  أثیر خود را در ذهن و ضمیر مخاطب ایجاد خواهدکرد و او را گام بهمطالعۀ مثنوي، ت
  . هاي نابهنجار و رسیدن به تعالی روحی و معنوي رهنمون خواهد شدرهایی از اندیشه

 درمان از طریق دعا کردن - 4-3

بـه  اي براي از بین بردن نقص و رسـیدن  علامه طباطبایی معتقد است قوانین دین فطري، وسیله«
 .)31: 1385،حسینی(» نمایندکدام یکی از نیازهاي حقیقی انسان را برآورده می باشند و هرکمال می

اي براي رفع نقایص یکی از این قوانین، دعا کردن است که خداوند آن را به انسان آموخته و وسیله
  :او قرار داده است

  سـت ایـن دعـا هـم بخشـش و تعلـیم تو     
  

  گرنه در گلخـن گلسـتان از چـه رسـت      
  )2451/ 2: 1380 ،مولوي(                       

مولوي دعا را عنایت حضرت حق نسبت به بندگان و آمـوزش خداونـد بـراي رفـع مشـکلات      
آموزد، هم توفیق دعا کـردن   ها میها می داند و معتقد است خداوند هم دعا کردن را به انسانانسان

هاي بندگان را اجابـت  بخشد و در نهایت هم اوست که دعاها را مستجاب و خواسته ها می را به آن
و اذا سـأَلَک  « :و نیـز )  60:غافر(» بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را» «اُدعونی اَستجَِب لکَُم«: کند می

من از دوري و نزدیکی مـن از  و چون بندگان » «عبادي عنّی فإَنِّی قرَیِب اُجیب دعوةَ الداعِ إذا دعان
» .تو پرسند بدانند که من به آنها نزدیک خواهم بود و هـر کـه مـرا خوانـد دعـاي او اجابـت کـنم       

  ):186:بقره(
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ــب  ــدرین اي محتَجـِ ــر انـ ــک بنگـ   !نیـ
  

ــتَجِب     ــر أسَ ــق ب ــت ح ــا را بس ــه دع   ک
  )2304/ 3: 1380 ،مولوي(                       

  :گوید داند و میه شدن آرزوها را با دعا میسر میمولانا تسکین دردها و برآورد
ــوافروش    ــودك حلـ ــد کـ ــا نگریـ   تـ

  
ــه جــوشبحــر رحمــت در نمــی     آیــد ب

ــم تو    ــل چش ــل، طف ــرادر طف ــتاي ب   س
  

ــت    ــوف زاري دان درس ــود موق ــام خ   ک
  )443-2/444: 1380 ،مولوي(                   

  :گویدو باز در جاي دیگر می
ــتم   ــد رحمـ ــانم بجوشـ ــون بگریـ   چـ

  
  آن خروشـــــنده بنوشـــــد نعمـــــتم  

  هاسـت رحمتم موقـوف آن خـوش گریـه     
  

  رحمت موج خاست چون گریست از بحر  
  )373و  375/ 2: 1380 ،مولوي(                 

شرط اجابت دعا این است که دعاکننده باید حقیقتاً و از اعماق درونش از خداوند بخواهد «البته 
بنابراین، با دعا کردن و قـرآن  . کند زبانی و ظاهري کفایت نمیو این، به آن معنی است که تنها بیان 

کریم  هایی که در قرآن گرفتن از روشفرد دعاکننده با الهام. گردد ها ایجاد می خواندن آرامش در دل
کند که در  او احساس می. تواند در برطرف نمودن حالات بیمارگونۀ خود کوشا باشدآمده است می

که مورد قضـاوت  کند، بدون این زادانه صحبت نماید و خطاهاي خود را بیانتواند آ محضر خدا می
مولانا معتقد است گاه تأخیر اجابت دعـا   .)119 :1391 ،فردوسی و قاسم زاده(» اخلاقی قرار بگیرد

به این علّت است که خداوند دوست دارد حال خوش دعاکننـده همچنـان برقـرار باشـد و سـبب      
  : ی گسیخته نگردداتصال او به ریسمان اله

ــاى ب ــد در دعــا   س ــه نال ــص ک   ا مخل
  

  ...تـــا رود دود خلوصـــش بـــر ســـما   
ــد زار    ــدا نالنـ ــا خـ   پـــس ملایـــک بـ

  
ــتجار     ــا وى مس ــر دع ــب ه ــاى مجی   ک

ــد   ــؤبنـ ــرّة مـ ــىمن تضـ ــد ع مـ   کنـ
  

 ـ او نمــى     جــز تــو مســتند  ه دانــد بـ
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ــى  ــان را مـ ــا بیگانگـ ــو عطـ ــى تـ   دهـ

  
ــتهى    ــر مشــ ــو دارد آرزو هــ   ...از تــ

  )4217-4221/ 6 :1380 ،مولوي(               

  :کلام الهی در پاسخ به ملائکۀ مقربّ این است که
ــن   ــوى م ــت س ــت آوردش ز غفل   حاج

  
ــن     ــوى م ــان در ک ــیدش موکش   آن کش

ــاجتش او وا رود     ــرآرم حــ ــر بــ   گــ
  

  هـــم در آن بازیچـــه مســـتغرق شـــود  
ــا مســتجار  گرچــه مــى   ــه جــان ی ــد ب   نال

  
  خســـته گـــو بـــزار شکســـته ســـینه دل  

  آیـــد مـــرا آواز او   خـــوش همـــى   
  

ــتن و آن راز او    ــدایا گفـــ   ...وآن خـــ
  )4223-4226/ 6 :1380 ،مولوي(               

  :کندو گاهی عدم استجابت دعاي بنده را، زیان نهفته در آن بیان می
ــد   ــردود ش ــا م ــآن دع ــق را ک ــکر ح   ش

  
ــد      ــود ش ــتم وآن س ــان پنداش ــن زی   م

  سـت و هــلاك ا بـس دعاهـا کـآن زیـان      
  

  شـــنود یـــزدان پـــاكنوز کـــرم مـــی  
  )139-140/ 2: 1380 ،مولوي(                   
چه بسیار شـود کـه چیـزي را    » «عسی أَن تکَرَهوا شَیئاً  و هو خَیرٌ لکَُم«که تلمیحی است به آیۀ   

 ).216:بقره(» ت خیر و صلاح شما در آن بوده استشما ناگوار شمارید ولی به حقیق
 دندرمان از طریق توبه کر -4 -4

انمَّا التَّوبه علی االلهِ للَّذینَ یعملونَ السّوء بجِهالهَ ثُم یتوبونَ مـن  «: فرماید خداوند در قرآن کریم می
پـذیرد کـه عمـل    خدا توبۀ آنهـایی را مـی  » «قرَیبٍ فَاُولئک یتُوب االلهُ علَیهِم و کانَ االلهُ علیماً حکیماً

که زشتی آن عمل دانستند به زودي توبه کننـد   دانی مرتکب شوند پس از آنناشایسته را از روي نا
خداوند  .)17: نساء(» لم دانا و به مصالح خلق آگاه استبخشد و خدا به امور عاپس خدا آنها را می

که انسان از روي ناآگاهی انجام داده و آرامش او را سلب کرده، در توبه و  را راه نجات از گناهانی
هاي ناخواسته را عاریتی خوانده و توبه را مولانا نیز بدي. به درگاه خویش قرار داده استبازگشت 

  : راه نجات از عاقبت شوم گناهان برشمرده است
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ــود    ــلی نب ــو اص ــد در ذات ت ــوي ب   خ
  

ــود       ــز جح ــد ج ــلی نیای ــد اص ــز ب   ک
ــه او    ــد کــ ــاریتی باشــ ــد عــ   آن بــ

  
ــه     ــرار و شـــود او توبـ   جـــوآرد اقـ

  اریـــه بــــود همچـــو آدم زلـّــتش ع    
  

ــود    ــه نمـ ــان توبـ ــدر زمـ ــرم انـ   لاجـ
ــود جــرم آن بلــیس هکــ چــون     اصــلی ب

  
ــیس      ــۀ نفـ ــب توبـ ــودش جانـ   ره نبـ

  ) 3412-4/3415 :1380 ،مولوي(               
اه شود که بیمار، نسبت به اعمال گذشتۀ خود احساس گن هاي روانی دیده می در بعضی از بیماري  

ستوجب مجازات و تنبیه کند که م گاهی نیز درون خود احساس می .ددان دارد و خود را خطاکار می
برخی هم بدون آن که واقعاً  مرتکب خطا گشته و کاري خـلاف شـرع و عـرف انجـام داده      .است

نگـرد و   به عنوان مثال فرد افسرده دائماًً به گذشتۀ خود می ند، شدیداً احساس گناهکاري دارند؛باش
داند و یا فرد مبتلا به وسواس به طور ناخودآگاه خـود را  را مقصر می در تفسیر وقایع گذشته، خود
نماید و با انجام کارهاي وسواسی و تکراري بـه نـوعی خـود را مبـرّا      آلوده و گناهکار احساس می

پذیرد،  بیماران دیگري نیز هستند که به سبب داشتن افکار و احساساتی که شرع آن را نمی. سازد می
که واقعاً اعمالی خلاف شـرع و    برند و نیز گروه دیگري از بیماران دیدي رنج میاز احساس گناه ش

در . انـد  و به اضطراب و نگرانی شدید دچار شده اند و از کردة خویش پشیمانند شدهعرف مرتکب 
چنین مواردي فرد باید با توسل به توبه و بازگشت به سوي خداوند، احساس تطهیر روانی کنـد و  

در  .)120 :1391 ،فردوسـی و قاسـم زاده  : ك.ر( اضـطراب، نگرانـی و گنـاه برهانـد     رّخود را از ش
ایجاد افکار ناخوشایند در فرد  سببآور گناهکاري که  نگرش مولوي تنها راه رهایی از احساس رنج

دهد، چیزي جز توبه و بازگشت بـه سـوي خداونـد    نژندي سوق می شود و او را به سوي روان می
  :نیست

  ردانـــه ســـر آور بـــه رهتوبـــه کـــن م
  

ــرَه      ــالٍ یـ ــل بِمثقـ ــن یعمـ ــه فَمـ   کـ
  )6/431 :1380 ،مولوي(                           

تر،  دهد و با ظرفیت روانی بالاتر و عزمی راسخ در این صورت است که نفس خود را صیقل می 
فردوسـی و  : ك.ر( نمایـد  دارد و خـود را درمـان مـی    مـی هاي مؤثرتري در جهت خودسازي بر گام

  :)120 :1391 ،زاده قاسم
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ــه    ــازم خانـ ــه بسـ ــویی از توبـ   ايگـ

  
  ايدر زمســــتان باشــــدم اســــتانه     

  )3/2893 :1380 ،مولوي(                         
ا بیانی زیبا به تصـویر  داستان توبۀ نصوح از مصادیق درمان از طریق توبه است که مولانا آن را ب

  ).2228-2325/ 5: 1380 ،مولوي: ك.ر( کشیده است
  درمان از طریق اضداد - 5 -4
نماید و مایل به اجـراي آن   در این نوع درمان، اشاره به این است که آنچه نفس انسان طلب می«

آسایی و طفره رفتن از زیر بار مسئولیت و به کار نگرفتن عقل باشد، خـود   است، چنانچه از نوع تن
اند در مواردي کـه انسـان دچـار     بنابراین گفته. ددتواند موجب انحراف و تباهی روانی انسان گرمی

در ایـن نـوع   .... ست، انتخـاب نمایـد  زاهاي نفسانی آسیب گردد، باید آنچه را ضد لذت تعارض می
شود که خویشتن را شناسایی و لذتّ نفسانی خود را مشـخص کنـد و    جو کمک می درمان به درمان

ها حرکت نماید، پرهیز از تمایلات نفسانی  ضد آنبار باشد، در جهت  در صورتی که آن لذّات زیان
» ه خداي متعال فعالانه حرکـت نمایـد  را پیشه خود سازد و با صبر و تحمل و شکیبایی و با توکلّ ب

ــم زاده( ــی و قاس ــوتراپی    .)121 :1391 ،فردوس ــاد در لوگ ــد متض ــک قص ــد تکنی ــن روش مانن ای
ق اضداد بر رفتار انسان ضـد تمـایلات نفسـانی    است، با این تفاوت که درمان از طری) معنادرمانی(

  . هاي روحانی فرد بنا شده استدلالت دارد و معنادرمانی بیشتر بر اساس ارزش
حضـرت علـی   : اي از این تکنیک استنمونه )ع(داستان خدو انداختن خصم روي امیرالمومنین 

اما او از سـر   ي اعمالش برساندتا او را به سزا نشیندگردد، بر سینۀ وي میبر دشمنی پیروز می )ع(
بـرخلاف انتظـار و    )ع(واکنش حضـرت علـی  . اندازدکین به روي مبارك آن حضرت آب دهان می

  :العمل مورد توقع استمتضاد با عکس
ــیر آن علــی    ــان انــداخت شمش   در زم

  
  کـــاهلی  کـــرد او انـــدر غـــزایش    

  )1/3725 :1380 ،مولوي(                         

داند که هر تصمیمی که بر خواهش نفس استوار باشد، انسان را است و نیک میولی خد )ع(علی
باشـد، پشـیمانی کـه    گزیند که پشیمانی به دنبال نداشـته  کشاند؛ بنابراین راهی را برمیبه تباهی می

مولوي در مثنوي براي تعلیم و  .کشاندکند و او را به ورطۀ هلاکت میآرامش را از انسان سلب می
  .هایی از این دست، کم ندارداین شیوة درمان، حکایت يالقا
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 درمانی هدایتی روان -4-6

خوانـد و بـه   شرعی فرامی هاي فرمانها را به رعایت احکام و  جاي مثنوي، انسان مولوي در جاي
کند تا بدین وسیله گامی در راه سـلامت فـرد و   اصطلاح مذهبی، امر به معروف و نهی از منکر می

درمـانی   تـوان نـوعی روان  از منکـر را مـی  معروف و نهـی  در حقیقت امر به «. ه باشدجامعه برداشت
شود و به این ترتیب تلقی کرد که در بعد وسیعی انجام می) Directivpsychotherapy(هدایتی 

مـوارد بسـیار    .)244 :1385 ،حسـینی (» آیـد موجبات تغییر و اصلاح اساسی در جامعه به وجود می
نیکی و نهی از بدي در بیان حکیمانۀ مولانا، نشـان از اهمیـت ایـن روش درمـانی در      متعدد امر به

  : شود مثنوي دارد که به دلیل مجال اندك مقاله به بیان یک شاهد مثال بسنده می
  هـا کـه از کـین گمرهنـد     کین مـدار آن 

  
  داران نهنـــدگورشـــان پهلـــوي کـــین  

ــه دوزخ    ــل کین ــو ا اص ــین ت ــت و ک   س
  

  ســت و خصـم دیـن تــو  جـزو آن کـلّ ا    
  )273-2/274 :1380 ،مولوي(                    

 امید درمانی -4-7

هـا و مصـائب   افرادي که در برابر نداشته. درمانی، امیددرمانی استهاي روانیکی دیگر از روش
اي روشن، خود را از اسـارت در چنگـال   شوند با داشتن امید به آیندهدچار افسردگی و نگرانی می

در ) Hope Psychotherapy(اعتقاد بـه اصـل امیـددرمانی    «. بخشندرنجوري رهایی مییأس و 
حسینی، (» شودیروان حق بر باطل را موجب میمعیار اجتماعی، اعتقاد به پیروزي نهایی و جهانی پ

  :داندمولانا نیز عاقبت هر تلاشی را در سایۀ الطاف الهی، نیک می .)203 :1385
ــو   ــده بـ ــر بنـ ــر سـ ــق بـ ــایۀ حـ   دسـ

  
ــود    ــده بــ ــده یابنــ ــت جوینــ   عاقبــ

ــوبی دري     ــون ک ــه چ ــر ک ــت پیغمب   گف
  

  ...عاقبــت زآن در بــرون آیــد ســري     
  کنَـی هـر روز خـاك   چون ز چـاهی مـی    

  
ــاك    ــی در آب پـ ــدر رسـ ــت انـ   عاقبـ

  ) 4781و  4784-3/4782 :1380مولوي،(      

   :دایدزها می وي زنگار یأس و ناامیدي را با انوار امید و گشایش از وجود انسان
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ــت   ــعب گش ــه اول ص ــارا ک ــا ک   اي بس

  
  بعد از آن بگشـاده شـد سـختی گذشـت      

ــت     ــی اومیدهاسـ ــدي بسـ ــد نومیـ   بعـ
  

ــت    ــی خورشیدهاس ــت بس ــس ظلم   از پ
  )2924-2925/ 3 :1380 ،مولوي(               

  درمانی واقعیت -5
 ـ     درمانی یکی از جدیدترین تلاش واقعیت« ین قـوانین  هـاي درمـانگران در راه توصـیف انسـان، تعی

در این شـیوة درمـان،   . شود رفتاري و چگونگی نیل به رضایت، خوشبختی و موفقیت محسوب می
مواجه شدن با واقعیت، قبول مسئولیت و قضاوت اخلاقی دربارة درست و نادرست بودن رفتـار و  

اي تاره ـاین نوع درمـان را فقـط در مـورد اکثـر رف    . در نتیجه نیل به هویت توفیق مورد تأکید است
ها و تدوین شیوة  بلکه در مورد تمام افراد عادي و مسائل مورد علاقۀ آن بندند غیرعادي به کار نمی

  ).254 :1380 ،شفیع آبادي و ناصري(» کنند ن استفاده میصحیح تعلیم و تربیت نیز از آ
، هـاي اصـلاحی  درمانی با تأکید بر رفتار اجتماعی مناسـب و مسـئولیت فـردي در موقعیـت     واقعیت«

 .)259: 1388،تامسـون (» آیـد اي پرقدرتی بـه حسـاب مـی   رسمی، سازمانی و تحصیلی، رویکرد مشاوره
وي در . بین باشـد خواهد واقعکند و از مخاطب میمولانا در موارد متعدد به این تکنیک درمانی اشاره می

  :گوید می کند وبه این نکته اشاره می» هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر«حکایت 
ــود    ــردون ب ــردة گ ــون پ ــژ چ ــوي ک   م

  
  چون همه اجزات کـژ شـد، چـون بـود؟      

  )2/120 :1380 ،مولوي(                           

این داسـتان  «: درمانی اشاره دارد نیز به واقعیت» استاد و شاگرد احول«وزین پور در مورد داستان 
دگانی باز بنگرند و در تشخیص واقعیات، اسیر کوتاه هشدار به آدمیان است تا به پیرامون خود با دی

مقصود از دوبین کسی است که فاقد اعتدال در قضاوت و دقّـت در مشـاهده   . امیال و هواها نباشند
دهد؛ گرفتار شائبۀ اغراض مورد داوري قرار نمی نگرد و احوال و اوضاع را بیاست، به درستی نمی

 .)130 :1375 ،وزین پـور (» ایق امور جهان نیستادر به درك حقحب و بغض است و از این رو ق
درمـانی   اي از واقعیـت کند و دریچهخواننده را به عالم واقع دعوت می مولانا همواره با بیانی ادیبانه

  :گشایددر پیش چشم او می
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  هــــیچ وازِر وِزرِ غیــــري برنداشــــت
  

  هــیچ کــس نــدرود تــا چیــزي نکاشــت  
  ست آن مخـور خـام اي پسـر   ا طمع خام  

  
ــر    ــت آرد در بشـ ــوردن علـّ ــام خـ   خـ

ــت گنجــی ناگهــان       ــآن فلانــی یاف   ک
  

  من همان خـواهم مـه کـار و مـه دکـان       
  سـت ا ست آن و آن هـم نـادر  ا کار بخت  

  
  ســتا کســب بایــد کــرد تــا تــن قــادر  

  کسب کردن گـنج را مـانع کـی اسـت؟      
  

  پا مکش از کـار آن خـود در پـی اسـت      
  )732-2/736 :1380 ،مولوي(                    

 طنز درمانی -6
کاوي فرویـد بـه ایـن نکتـه     در نظریۀ روان«. شناسی مثبت کاربرد بسیاري داردامروزه طنز در روان

شود؛ لذا اشاره شده است که محتویات ناخودآگاه ذهن فرد، به سهولت در سطح خودآگاه ظاهر نمی
هـاي  ند، بایـد از راه که امیال سرکوب شـدة ناخودآگـاه بـه سـطح هوشـیاري آورده شـو       براي این

 .)64 - 65 :1380،شفیع آبـادي و ناصـري  (» ها استفاده کرداي مثل رؤیاها و یا شوخیغافلگیرکننده
نیـروي روانـی بـه شـکل خنـده       ،)یا یک لطیفۀ عملی انجام شد(اي گفته شد پس از این که لطیفه«

بر اساس نظریـۀ   .)24: 1386خشوعی، (» علامت لذتّ یا تخلیۀ هیجانی است شود، خندهتخلیه می
ها و فشارهاي  در این نظریه، شوخی روشی قابل قبول از نظر اجتماعی براي آزادسازي تنش(رهایی 

ي سرکوب شـده را دوبـاره   هاتوان عقدهلطیفه، ساز و کاري است که به کمک آن می) عصبی است
: 1386خشوعی، : ك.ر( سدربا آزاد شدن این انرژي ذهنی، مخاطبِ لطیفه به رهایی می بیدار کرد و

اي از طنز و واقعیت را به مخاطـب عرضـه   هاي مثنوي، آمیزه مولانا در بسیاري از داستان .)18 -19
طبعی را نیز  سازي گفتار و ایجاد سهولت در دریافت آن، اثرات درمانی شوخدارد تا ضمن شیرینمی

ره به آن رنگ ادبی داده و مخاطـب  در مخاطب ایجاد نماید، روش درمانی مناسبی که با زبان استعا
اي هم براي شاعر و هم براي مخاطـب  این ارتباط استعاره. رساندرا زیرکانه به سکون و آرامش می

اي و هـاي افسـانه  ها، اساطیر، حکایات، داسـتان اي به شکل داستانارتباط استعاره. نوعی ابزار است
درمانی به عنوان روشی بـراي رسـیدن بـه    و روان گیرد و در مشاورهدار مورد استفاده قرار میخنده

 .)137 :1388 ،تامسـون :ك.ر( شـود کار گرفته مـی  نشدة فرد، به هاي شناخته نشده یا استفادهقابلیت
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نزاع چهار هندو در نماز، جوحی : هاي متعدد مثنوي از جمله درمانی در داستاناین نوع تکنیک روان

  .   قابل مشاهده است... کرد، طوطی و بقال ومی و کودکی که در کنار جنازة پدر نوحه
  
  )معنادرمانی(لوگوتراپی -7
کنـد،  شناسد بلکه در واقع کار را از روح شروع میدرمانی که نه تنها روح انسان را باز می آن روان«

یابـد و روابـط   هنگامی که انسان در رنج خود معنـا مـی  « .)21: 1372فرانکل، (» گوتراپی نام داردلو
مانند ابزار تحذیر و (سازي براي فرار از رنج کردن و چهرهبیند، از نقش بازي ت و معلولی را میعلّ

گردد و براي فـرار از  تر میمعنایی باشد گمراهاما اگر معناي زندگی بی گرددنیاز میبی) دفاع عصبی
  :نابه بیان مولا .)232: 1382هاشمی، (» پرد تا غرق گردداین شاخ به آن شاخ می

 ـ      راو معنــی آن باشــد کــه بســتاند تـ
  

  راو بـــی نیـــاز از نقـــش گردانـــد تـــ  
ــد     ــر کن ــور و ک ــه ک ــود ک ــی آن نب   معن

  
ــق      ــش عاش ــر نق ــرد را ب ــر کنــد م   ت

  )721-2/722 :1380 ،مولوي(                    

 بخشـد اي است به سوي فتح و گشایش که نه تنها روح را جـلا مـی   رنج دریچه ،در تعبیر مولانا
  : سازدانعام و الطاف الهی را به سوي انسان روانه می بلکه

ــد ز  ــم کآی ــر زخ ــو را ه ــر ت ــمان م   آس
  

  بـــاش خلعـــت بعـــد آنمنتظـــر مـــی  
  )6/1638 :1380 ،مولوي(                         

ــه رو   ــت کـ ــام از دولـ ــدش پیغـ   آمـ
  

ــو      ــین مش ــر غمگ ــن ظف ــع ای ــو ز من   ت
  هاسـت  کاندر ایـن خـواريِ نقـدت فـتح      

  
  راسـت قلعـه فـلان بقعـه تـو     نک فـلان    

  )4503-3/4504 :1380 ،مولوي(                

بریم، برعکس  نکتۀ دیگر که باید به آن توجه داشته باشیم این است که هرگاه از مشکلی رنج می
شود ولی اگر بـرخلاف  ایجاد آن می سبب ،فکر کردن به مشکل. یابیم آن عمل کنیم تا از آن رهایی

این مفهوم، قصد متضادي است که در یافتن معنـی صـحیح    .کنیم وانیم آن را مهارتآن فکر کنیم می
توانـد  قصد متضاد نوشدارو نیست ولی وسیلۀ مفیـدي اسـت کـه مـی    . کندزندگی به فرد کمک می
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ویـژه  ه خصوص وقتی که همراه با اضطراب هستند، درمان کند، به هاي عصبی را بوسواس و ترس
هـر  مولانـا معنـاي    .)193و  198 :1371فرانکـل، : ك.ر( طولانی نیسـت  دت این شیوة درمانیکه م

  :یابددرون هر دشمنی، کیمیایی میکند و شکستی را نیک تعبیر می
ــوبی   ــان مغل ــان مؤمن ــون نش ــتا چ   س

  
  ســتا لیـک در اشکســت مـؤمن خــوبی    

  )3/4499 :1380 ،مولوي(                         
ــدو داروي ت   ــر ع ــت ه ــتودر حقیق   س

  
ــوي ت کی   ــافع و دلجـ ــا و نـ ــتومیـ   سـ

ــمنند    ــتانت دشــ ــت دوســ   در حقیقــ
  

ــد    ــه ز حضــرت دور و مشــغولت کنن   ک
  )94و  4/96 :1380 ،مولوي(                     

  جز به ضد، ضد را همـی نتـوان شـناخت   
  

ــت      ــد نواخ ــم بشناس ــد زخ ــون ببین   چ
  )5/599 :1380 ،مولوي(                           

  نتیجه 
یندي علمی و روشمند، براي رفع مشکلات روحی و روانـی راهکارهـایی   آعنوان فردرمانی به روان
کار درمانی در آن به هاي رواندرمانی است که انواع شیوهمثنوي مولانا یکی از منابع غنی روان. دارد

هاي شناخته شدة مولانا در مثنوي  به زبان شعر سخن گفته و شعردرمانی یکی از روش. رفته است
کند تا ضمن شعر با ایجاد ارتباط میان تجربیات درونی و بیرونی به فرد کمک می. درمانی است روان

هـاي زنـدگی را   و حقایق و زیبایی بزدایدخویش را  هاي روانیافزایش توان خوداکتشافی، آشفتگی
  .دریافت کند

ت و بـا  در فـرد اس ـ اسی و خودشکوفایی انسـانی و الهـی   از آنجا که هدف عرفان ایجاد خودشن
 ـ    در ویژهه توجه به این که مولانا در تمام  آثار خود ب ن خودشـکوفایی  مثنوي هـدفی جـز ایجـاد ای

درمانی عارفانه در مثنوي حضوري ملموس دارد تا بـدین وسـیله   کارکرد روان توان گفتندارد، می
ق، حیات هاي درون آدمی تسکین یابد و با اتصال به سرچشمۀ لایزال هستی و منبع قدرت مطلرنج

  .و قدرت حقیقی را تجربه کند
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مولانـا نیـز    .تاستفاده از تکنیک خـواب و رؤیاس ـ  درمانیِ شناخته شده، هاي روان از دیگر شیوه 

دانـد و چـارة برخـی    فکنی محتویات ضمیر ناخودآگاه فـرد مـی  خواب و رؤیا را ابزاري براي برون
کـه در عـالم بیـرون مجـال خودنمـایی       کند؛ افکـاري مشکلات را در تعبیر رؤیاهاي فرد معرفی می

  .کندو فرد را به عاقبتی خوش دلالت می شود مییابد، در عالم خواب نمایان  نمی
درمـانی پرکـاربرد اسـت، مولانـا در نشـان دادن راه و       هاي روان درمانی نیز یکی از شیوه مذهب 

ر ر گسترده و فراگیر به کاها و مفاهیم دینی را بسیاروش سالم زیستن بر طبق فطرت انسانی، آموزه
هایی تقسـیم   کنند و خود به زیر شاخهدرمانی یاد میهمان روشی که از آن با عنوان مذهب گیرد؛ می
گـاه روح از سرچشـمۀ هسـتی دور شـد،      دانـد هـر  شود؛ او طبیب حاذقی است که خـوب مـی   می

بـه ذکـر و یـاد خداونـد،      مولوي براي ایجاد این آرامش، او را .کنددردمندانه آرامش را جستجو می
بـا معبـود خطـابخش از درِ توبـه      را خواند، آشتی انسـان خطاکـار   می خواندن قرآن و دعا کردن فرا

وي در . دهـد کند و وي را به شیوة درمان از طریق اضداد سوق مـی  نگرد، امید را در او زنده می می
گیرد تا موجبات سلامت فـرد و   ر میدرمانی هدایتی را به کابایدها و نبایدها، در حقیقت شیوة روان

  .جامعه را فراهم نماید
زدایـد و  اساس را از صفحۀ روح و جان آدمی میها، اوهام بی از دیدگاه مولانا توجه به واقعیت 

درمـانی  بینی، از روش واقعیـت ها به واقع دهد؛ وي با دعوت انسانسلامت روانی را به او هدیه می
  .کنداستفاده می

توانند بر روان ناآرام انسان مرهم ها نمیماند و یا واقعیتها قاصر میبان از بیان واقعیتآنجا که ز
هـا را بـه   گیرد تا با زبانی لطیف و رمزگونـه، تلخـی  بگذارند، مولانا با زیرکی، طنز را به خدمت می

درمـانی  اي که با عنـوان طنز  شیرینی مبدل سازد و آرامش را به مخاطب پیشکش نماید، همان شیوه
  .شود شناخته می

در . هاي آن را در مثنوي مشاهده کـرد  توان جلوه درمانی است که می معنادرمانی دیگر شیوة روان
بلکه ابزاري است که با ایجـاد معنـا در زنـدگی، او را از     فاخر مولانا، رنج ضعف انسان نیستبیان 

چنان که در پس هر آهی،  راند، آنگستوي می و سایۀ آرامش را بر زندگی دهد میبلاتکلیفی رهایی 
  . مفتاحی است و در وراي هر دردي، عطایی آسمانی
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